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ادامه از صفحه 10

سیب سیاه  مرگ
ــه  قص ــن  م ــه  ب ــیروانلو  آقای ش
ــدن  ــا دی ــن ب ــهر» را داد و م «هفت ش
ــنی و... این فیلم  کتاب های والت دیس
ــم  ــن فیل ــی های ای ــاختم. نقاش را س
ــر  ــد از نظ ــود هرچن ــوب ب ــی خ خیل
ــای خیلی  ــینمایی عیب ه ــاختار س س
زیادی داشت. برای فیلم دوم مطالعه 
ــینما بیشتر آشنا  ــتری کردم و با س بیش

شدم.
را  � دوم  فیلـم  بعـد  چندوقـت 

ساختید؟ 
ــماکار  ــال فاصله. آقای س با یک س
ــتم  قصه ای به من داد و من نمی دانس
ــرق  ــی ف ــو خیل ــا قصه گ ــت ب سناریس
ــتم  ــه همین دلیل در فیلم نوش دارد. ب
ــه  ک ــماکار»  س ــین  حس ــت:  «سناریس
ــورک جزو  ــناریو فیلم در نیوی ــدا س بع
ــد. در  ــناخته ش ــال ش ــای س بهترین ه
ــم معمولا قبل از  ــینمای خارجی ه س
ــک فیلم کوتاه  ــش فیلم اصلی ی نمای
ــاران قبل از  ــم گلب ــد که فیل می گذارن
ــی معروف  ــم خیل ــک فیل ــش ی نمای
پخش شد و بعد از «من آنم که» فیلم 
ــاختم. بین همه فیلم هایی  «رخ» را س
ــود  ــل وج ــاختم یک تسلس ــه می س ک
ــکا از میان  ــم در آمری ــت. این فیل داش
ــت و  ــزه اول را گرف ــم جای دوهزارفیل
سال۱۹۷۵جزو بهترین  فیلم های کوتاه 
ــناخته شد.  ــال در فستیوال لندن ش س
ــید» بود و  فیلم بعدی ام «ملک خورش
در ادامه از داستان های شاهنامه «زال 
و سیمرغ» را انتخاب کردم. اولین باری 
ــی  خیل ــوناژهای  پرس از  ــی  کس ــه  ک
ــودم و با  ــرد، من ب ــتفاده ک ــی اس ایران
ــچ دار و لباس های خاص  ریش های پی
ــیمرغ»  این ایرانی بودن را در «زال و س
ــد و  ــان دادم. بعد از آن انقلاب ش نش
ــرش ایرانی  ــورد ف ــتم در م می خواس
ــوع آثار  ــون این ن ــازم اما چ ــم بس فیل
ــالی  بازدهی مالی زیادی ندارد، چندس
ــازی انیمیشن دچار وقفه شد و  فیلمس
ــته را کنار گذاشتم. من  من هم این رش
ــزه بین المللی و داخلی  حدود ۴۰جای
ــم  گرفته ام و  ــازی و فیل برای تصویرس
فیلم «من آنم که» باعث شد با فضای 
ــوم و گفتم موقعیت  ــورئال آشنا ش س
ــورئال  ــی س ــه نقاش ــت ک ــی اس خوب
ــال۱۳۵۶ سورئال را  انجام دهم و از س

شروع کردم. 
در عیـن ظرافـت و رنگ هـای  �

گرمـی کـه در کارهایتـان هسـت، 
امـا انگار خشـونت و غمـی هم در 
آثارتان نهفته اسـت. خودتان این 

موضوع را قبول دارید؟ 
ــه ام. همه به  ــخ الهام گرفت از تاری
ــربازهای جنگی با  ــد س ــن می گوین م
ــولا  ــان اص ــم. انس ــود می کش کلاهخ
ــه دنیا  ــه ب ــی ک ــت. از وقت جنگجوس
ــیرخوردن می جنگد  ــرای ش ــد ب می آی
ــود و حتی  ــق می ش ــا وقتی که عاش ت
ــد و تا روز آخر  ــرای وطنش می جنگ ب
ــد.  ــی اش می جنگ ــه زندگ ــرای ادام ب
ــربازهای  ــراغ س ــن من س ــرای همی ب
ــه المان های جنگ  ــو رفته ام ک جنگج
ــا یکی از  ــزی را ندارند ام ــل خونری مث
ــمبل های کارهای من سیب است.  س
ــانه آزادی،  ــن نش ــی برای م ــیب آب س
سیب قرمز علامت عشق و سیب سیاه 

نشانه مرگ است. 
شـما را بـا کاکتوس هایتـان نیز  �

خلـق  آنهـا  چطـور  می شناسـند. 
شدند؟ 

ــر  اگ ــتمی  آقای کیارس ــول  ق ــه  ب
کارهای من را از خیابان ولیعصر واقع 
ــدان راه آهن  ــدان تجریش تا می در می
ــان را پر  ــا دوطرف خیاب بچینند، حتم
ــتم.  ــی پرکار هس ــون خیل ــد چ می کن
ــای جدیدی مثل  ــال قبل کاره چندس
ــم  ــه از فیل ــه برگرفت ــطرنج هایی ک ش
ــا گیوه های  ــاختم ی ــتند، س «رخ» هس
مخصوصی را که از لندن می خرم بعد 
از کهنه شدن، به پرنده تبدیل می کنم. 
ــه به نظر بیاید،  ــع از هرچیزی ک در واق
ــتفاده می کنم.  ــورد، اس ــدرد نمی خ ب
ــتانم رفته  ــک روز به باغ یکی از دوس ی
ــری  ــه باغ، یک س بودم و دیدم در گوش
ــی  ــه دور ریختن ــرار دارد ک ــدان ق گل
ــته و  ــدود ۵۰گلدان شکس ــتند. ح هس
ــردم و با آنها این  کهنه را به خانه ام ب
ــاختم. تعدادی از این  کاکتوس ها را س
ــیلک  گلدان ها برگرفته از طرح های س
ــد اینها کاکتوس  ــت. همه می گوین اس
هستند و من هم قبول کردم. من روی 
ــم نمی گذارم  تابلوهایم هیچ وقت اس
از  ــتی  هربرداش ــده  بینن ــدم؛  معتق و 
کارهایم دارد، داشته باشد. او می تواند 

سوار اسب نقاشی هایم شود و بتازد.

پالت

 مهران اینانلو، مبدع«تفکیک رنگ»
خطر مرگ از   بیخ گوش «معرق» گذشت

شـرق: مبدع سبک «تفکیک رنگ» در معرق معتقد است؛ این رشته 
ــمت رونق  ــرگ نجات پیدا کرده و به س ــال اخیر از خطر م در چندس
ــانی از  ــت. او البته بی توجهی به بازار و جایگاه معرق را نش رفته اس

درک نشدن آن از سوی مردم نمی داند. 
ــگاهی از آثار مهران امیر اینانلو با عنوان «رستاخیزچوب»  نمایش
ــده  ــزار ش ــان برگ ــش جه ــی نق ــز هنرپژوه ــنبه، ۲۰دی در مرک از ش
ــود را که  ــر از معرق های خ ــگاه ۱۸ اث ــو در این نمایش ــت. اینانل اس
ــته. او یکی از  ــش گذاش ــتند، به نمای ــال اخیر هس ــه دوس ــوط ب مرب
ــبک «تفکیک رنگ»  ــت که در سال۱۳۷۲ توانست س هنرمندانی اس
ــت کند. در این  ــن» به نام خود ثب ــن و مبتکری را در «جامعه مخترعی
ــز از تونالیته های مختلف رنگ عنابی تیره  ــبک یک رنگ مانند قرم س
ــود و او از آن زمان تاکنون  ــرا می ش ــن روی چوب اج ــمت روش به س
ــترش این  ــعه و گس ــگاه های مختلف باعث توس با تدریس در دانش
ــت. اینانلو با بیان اینکه تعدادی از آثار ارایه شده در  ــده اس ــیوه ش ش
ــگاه متعلق به طراحان دیگر است، به «شرق» گفت: «۱۲  این نمایش
ــتم و به  ــاکن ایران نیس ــتند. من س اثر دیگر، طراحی های خودم هس
همین دلیل وطن همیشه برایم حالتی نوستالژی دارد. این ۱۲ کار نیز 

برگرفته از چنین مفهومی هستند.»
ــاعر من است  ــتان ش ــفندیاری یکی از دوس او افزود: «علیرضا اس
ــا الهام از مضمون این معرق ها  ــعرهایی ب که بعد از دیدن کارها، ش

سرود. این شعرها در کنار تابلوها نصب شده است.»
ــورت کپی از  ــته به ص ــو، طرح های معرق در گذش ــه اینانل به گفت
ــد و با توجه به این  ــران یا برگرفته از مینیاتور بودن ــای دیگ طراحی ه
ــته است  ــی در آن نداش ــات و حالت هنرمند نقش نکته، بیان احساس

درحالی که این آثار بیانی از وضعیت و احساسات او هستند. 
او که علاوه بر برگزاری دو نمایشگاه انفرادی در کاخ موزه سعدآباد 
ــورهایی همچون چین، قطر،  و نگارخانه اثر تا به حال آثارش در کش
ــتان، مالزی و عمان به نمایش درآمده است، در مورد وضعیت  پاکس
معرق گفت: «تا ۱۲،۱۰سال قبل، معرق اصلا وضعیت خوبی نداشت 
ــرفت کرده  و حتی می توان گفت در حد مرگ بود اما الان خیلی پیش
ــت که مهم ترین دلیل آن به غیر از برگزاری نمایشگاه های صنایع  اس
دستی در کشور، برگزاری نمایشگاه نگاره های چوبی در سال۷۷ بود 
که از سوی سازمان میراث فرهنگی به همت عبدالمجید شریف زاده 
ــعدآباد برگزار شد و بعد از آن به صورت مرتب ادامه  در مجموعه س
ــد اما بار دیگر از سال  ــاله ش پیدا کرد تااینکه دچار یک وقفه چهارس

گذشته آغاز به کار کرده است.»
ــگاه  ــگاه افزود: «نمایش ــن نمایش ــی ای ــر برپای ــح تاثی او در توضی
ــیار مهم  ــترش و بالابردن کیفیت معرق بس نگاره های چوبی در گس
ــد، رونقی را در این  ــورت رقابتی برگزار می ش ــود و از آنجاکه به ص ب

رشته به وجود آورده بود.»
ــر به معرق  ــزان توجهی که درحال حاض ــن درباره می او همچنی
ــیار به این رشته بی توجهی  ــته بس وجود دارد، عنوان کرد: «در گذش
شده بود اما چندسالی است که وضعیت معرق بهتر شده و حداقل 

می توان گفت این هنر زنده مانده و رونق پیدا کرده است.»
ــپس به وضعیت تدریس این رشته در دانشگاه ها  این هنرمند س

ــته های صنایع دستی به روش های استاد- شاگردی  اشاره کرد: «رش
ــیوه با هم ادغام  ــورهای غربی این دو ش ــتند. در کش و آکادمیک هس
ــت که هنوز نتوانسته ایم پیوندی میان  ــده اند اما مشکل ما این اس ش
روش تجربی و دانشگاهی برای معرق ایجاد کنیم. در بخش عملی، 
ــا مباحث تئوری  ــنایی زیادی ب ــتادانی با مهارت بالا داریم که آش اس
ندارند و در مقابل استادانی داریم که مهارت عملی زیادی ندارند.»

ــورهای دیگر گفت:  ــگاه معرق در کش ــن در مورد جای او همچنی
ــیار خوبی از آثار ما  ــتقبال بس «من در عمان زندگی می کنم. آنها اس
ــت که درکی از این هنر دارند  دارند اما این موضوع به منزله آن نیس
ــد بنابراین نبود  ــا درک بالایی از این کار دارن ــی که ایرانی ه در صورت
ــان از درک نشدن این هنر در کشورمان  رونق در بازار معرق ایران نش

نیست.»
ــتی و دارنده مدرک  ــته  صنایع دس امیر اینانلو، فارغ التحصیل رش
درجه یک هنری در رشته  معرق چوب است. شرکت در دومین دوره 
ــال۱۳۷۸،  ــاب اثر برگزیده در س ــای چوبی و انتخ ــگاه نگاره ه نمایش
ــاب  ــی و انتخ ــای چوب ــگاه نگاره ه ــن دوره نمایش ــرکت در دومی ش
ــال۱۳۷۹، کسب رتبه اول  ــتاد برگزیده در س ــه اس به عنوان یکی از س
نمایشگاه سال حضرت علی(ع) از سوی سازمان میراث فرهنگی در 
ــب رتبه اول نهمین نمایشگاه قرآن کریم، شرکت در  سال۱۳۷۹، کس
ــگاه نگاره های چوبی و کسب عنوان استاد برگزیده  چهارمین نمایش
ــرکت در نمایشگاه گروه D۸ در اسلام آباد پاکستان  در سال۱۳۸۰، ش
ــیایی دوحه قطر در سال۱۳۸۵  ــرکت در نمایشگاه بازی های آس و ش

بخشی از فعالیت های او هستند. 
ــه روزه به جز  ــا اول بهمن، هم ــوب» ت ــتاخیز چ ــگاه «رس  نمایش
ــز هنرپژوهی  ــا ۱۶ در مرک ــاعت ۱۰ ت ــا از س ــنبه ها و جمعه ه پنجش
ــر از خیابان  ــج)، بالات ــان ولیعصر (ع ــانی خیاب ــش جهان به نش نق

شهیدبهشتی، شماره ۲۱۶۹ درحال برگزاری است.

محمد طباطبایی ۲۷سـاله است؛ هنرسـتان هنرهای تجسمی رفته، در دانشگاه 
مجسمه سـازی خوانده، حتی سـال۸٦ یک نمایشـگاه عکس در گالری طراحان 
آزاد داشـته اما هفت سـالی اسـت همـه تمرکـزش روی آن هنری اسـت که از 
بچگی دوسـتش داشـته: نقاشـی. او به تازگی دومین نمایش انفرادی آثارش را 
برای دومین بار پیاپی در گالری شکوه برپا کرده است؛ با عنوان کنجکاوی برانگیز 
«عجیب تـر از بهشـت» که همه آثار به فروش رسـیدند؛ کنـش دراماتیکی که در 
بطن بوم های او در جریان است، نوعی اعتراض به ناهنجاری های عصر معاصر 
و معناگرایـی ای کـه لایه لایـه در آثـارش جریـان دارد، از جملـه جذابیت های 
نقاشـی های این جوان اسـت که پرهای معلق در هوا از نشانه های تصویری آن 
اسـت؛ آثاری که نمی داند از خوی حیوانی انسان به کجا پناه برد؛ شاید طبیعت 

کنایه از فطرت انسانی. 

مجسمه سـازی خواندیـد اما هیـچ گاه در این وادی به صـورت حرفه ای  �
ورود نکردید؟ 

ــاس کردم برای موفقیت باید روی یک رشته به شکل متمرکز کار کنم   احس
به همین دلیل مجسمه سازی و بعد هم عکاسی را کنار گذاشتم. البته هنوز هم 
ــازی علاقه دارم و دوست دارم بخشی از آنچه در مجسمه سازی  به مجسمه س
ــته وجود  ــی ترکیب کرده و تعاملی بین آنچه در این دورش آموخته ام را با نقاش

دارد، ایجاد کنم. 
آن مجموعه عکس چطور شکل گرفت؟  �

ــاس  ــا مرا دچار احس ــه این فض ــده ام و همیش ــان بزرگ ش ــن در آپارتم  م
ــتم بچه ها شخصیت های اصلی کارم باشند و به  محدودیت می کرد. می خواس
ــاله  ــش و هشت س ــری ش همین دلیل دوخواهرزاده ام که آن زمان دختر و پس
بودند این نقش ها را برعهده گرفتند. این دوکودک برای من نماینده زن و مردی 
ــد. روی این  ــک آپارتمان زندگی می کنن ــهری در ی ــد که در یک جامعه ش بودن
زندگی کار کردم و حاصل کار یک مجموعه عکس سیاه سفید با ابعاد ۵۰در۷۰ 
ــی برای من جدیتش را از دست  ــگاه بود که عکاس ــد. البته پس از آن نمایش ش
داد و متوجه شدم تنها نقاشی است که نوعی لذت متفاوت را برای من فراهم 

می کند و هیچ مدیای دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. 
و مجموعه «Kids» شکل گرفت. �

ــت داشتم همان موضوع  ــگاه عکسم تمام شد، دوس ــال۸٦ که نمایش  از س
ــل از آن عکس ها یک مجموع  ــان کنم. به همین دلی ــا یک مدیای جدید بی را ب
ــفید با عنوان«Kids» تهیه کردم که در منتخب نسل نو آن سال  ــی سیاه س نقاش
هم پذیرفته شد که اتفاقا همان جا فروش رفت. باقی کارهای این مجموعه هم 
همگی فروخته شد. این موضوع برای من که گمان می کردم نقاشی نمی تواند 

درآمد چندانی داشته باشد، بسیار جذاب بود.
شـما قبـل از این مجموعه نیـز دومجموعـه کار دیگر را تجربـه کردید که  �

اولی «Human» و دیگری «City» نام داشـت. درباره این مجموعه ها هم 
صحبت کنید. 

 این دومجموعه کارهای طراحی من هستند که در میان نقاشی هایم به آنها 
ــتر از نقاشی به آن  ــت و حتی بیش ــگی من اس پرداختم. طراحی دغدغه همیش
علاقه دارم. در طراحی زمان کوتاه است و سریع می توان آنچه به ذهن می آید 
را بازتاب داد؛ البته آن زمان حرف هایی برای گفتن داشتم که جنس مدیومش 
ــد؛ طراحی های من همزمان با کارهای نقاشی ام  ــت طراحی باش تنها می توانس

اجرا می شد و به صورت غیرمستقیم تاثیرش را بر نقاشی من گذاشت. به علاوه 
من فکر می کنم هنرمند نقاشی که طراحی را کنار بگذارد، نقاشی او صددرصد 

لطمه خواهد خورد. 
امـا مجموعه ای که همه شـما را بـا آن می شناسـند، «لباس ها بدون ما»  �

بود. 
 بله، این مجموعه را پس از «Kids۲» کار کردم. اولین اثری که از این مجموعه 
کار کردم فردی با لباس راه راه است. آن کار کاملا سرودست داشت و کامل بود و 
مدت زمان زیادی طول کشید تا تمام شود. پس از مدتی به این فکر کردم که بودن 
ــن او را درگیر کند، چه کمکی به دریافت  ــت به جز آنکه ذه و نبودن این سرودس
ــوی دیگر احساس می کردم ما در دنیایی زندگی می کنیم  مخاطب می کند؟ از س
ــکل افراطی همه به ظواهر توجه  ــده اند و به ش ــدت ظاهربین ش که همه به ش
ــان و فردیت او کاملا فراموش شده  ــفه وجود انس می کنند. در چنین دنیایی، فلس
ــود، همراهی کنند وگرنه  ــت. افراد مجبورند با آنچه به عنوان مد ارایه می ش اس
ــاس کنم وجود این دست وسر  ــد احس به انزوا خواهند رفت؛ همه اینها باعث ش
ــت. از طرف دیگر جلوه های بصری هم برای من جالب توجه بود،  زیاده گویی اس
دوست داشتم خود مخاطب، آن تصاویر ذهنی ای که خودش دوست دارد را در 
ــیال تر بوده و شکلی  ــود ذهن مخاطب س این لباس ها قرار دهد. این باعث می ش
ــی نیز به وجود  آید. مانند آن شکلی که در مجسمه سازی  از کار تعاملی در نقاش
ــد. این فضا در این  ــد در آنها دخل و تصرف کنن ــود دارد و افراد می توانن ــز وج نی

مجموعه ادامه پیدا کرد تا اینکه حیوانات نیز وارد کارهای من شدند. 
به نظـر می رسـد اینجـا نقطه ای اسـت کـه مجموعه بعدی شـما شـکل  �

گرفت... .
ــگ ها  ــی در کار من به وجود آورد. کم کم س ــه، این موضوع، رنسانس بل
ــه  ــکل گرفت. همیش ــدند و مجموعه «Dog motion» ش ــم ش وارد کارهای
ــان همراه با حیوانات بوده است و حتی جزو نخستین چیزهایی  زندگی انس
بوده اند که انسان، نقاشی آنها را کشید. از سوی دیگر حیوانات در آثار بزرگ 
ــانی بوده اند. من به سراغ  ادبی ایران و جهان همواره تمثیلی از صفات انس
ــالا رود و هم لایه های معنایی  ــات رفتم که هم جذابیت بصری کار ب حیوان

افزایش یابد. 
� Heavy shad-» شـما مجموعه ای دارید کـه «Dog motion» پـس از 

ow»، مجموعه ای با غلبه رنگ قرمز و فضایی تهدید آمیز نام دارد. 
 من اتودهای این مجموعه را زمانی زدم که مشغول کار روی طراحی هایم 

ــت. در  ــوان «City» بودم که البته حیوانات هنوز در آنها وجود نداش ــت عن تح
ــوند و  ــود دارد که هیچ گاه فراموش نمی ش ــای زمانی ای وج ــخ ما برهه ه تاری
ــرایط را بر مردم  ــد. من تاثیر این ش ــر زندگی مردم می گذارن ــگرف ب تاثیراتی ش
ــکلی که مردم دیگر جایی در زمین و آسمان ندارند و  ــاس می کردم به ش احس
ــه را با این فضا خلق کردم. به طورکلی مردمی که  ــه همین دلیل این مجموع ب
ــرایط زندگی کرده  ــت همواره در این ش در خاورمیانه زندگی می کنند، قرن هاس
ــورهای این منطقه  ــال های اخیر این عدم تعادل در اغلب کش و می کنند. در س
ــت و این رویدادها همچنان ادامه دارد. در این کارها نوعی  ــده اس ــاس ش احس
ــور ما  ــاس خطر وجود دارد. به نظر من با وجود اینکه این اتفاقات در کش احس
ــده ایم که  ــکلی بزرگ ش ــفر منطقه، از کودکی به ش رخ نداده، اما متاثر از اتمس
ــه دچار عدم تعادل هستیم و این در همه ما وجود دارد، ما هیچ کاری را  همیش
ــام هرکاری به تایید دیگران نیاز  ــه تنهایی نمی توانیم انجام دهیم و برای انج ب
ــوید که آنها از راه رفتن  داریم. حتی وقتی به آدم ها نگاه می کنید، متوجه می ش
ــتند و درست راه نمی روند. این محدود به انسان ها نیست  خود نیز مطمئن نیس

و حیوانات نیز در این مجموعه همین احساس عدم امنیت را دارند. 
در این مجموعه همه پرسـوناژهای اصلی در حال تهدیدشـدن هسـتند،  �

چه از سـوی انسان های دیگر و چه از سوی کرکس هایی که در تابلوها وجود 
دارند... .

من به این دلیل کرکس را انتخاب کردم که تنها پرنده ای است که می تواند 
ــیار  ــد. اندازه این پرنده نیز بس ــمان و هم روی زمین تهدید کننده باش هم در آس
بزرگ و شبیه پیرمردی است که پالتوی بزرگی روی دوش انداخته و به شکلی 

عصبی راه می رود. 
در کارهای این مجموعه همه چیز خیلی دراماتیک به نظر می رسد.  �

ــتان ها از  ــی از این داس ــت برخ ــن اس ــت دارم؛ ممک ــتان گویی را دوس  داس
ــه عنوان مثال  ــا رخ می دهد. ب ــرد که پیرامون م ــات گی ــات روزمره ای نش اتفاق
ــکل برده داری که گروه داعش در حال رواج دادن آن است، در قرن۲۱ بسیار  ش
ــه می خواهم در  ــتان ها به روایت آنچ ــت. این داس ــناک اس غیرقابل باور و ترس
ــوی دیگر  ــت. از س ــیار کمک کرده اس کارهایم بگویم و ترکیب بندی آن آثار بس
بسیاری اتفاقات در جهان به شکل دروغین و با صحنه پردازی های ساختگی به 
ــی به  ــود به همین دلیل وجود صحنه های چیدمانی و نمایش مردم گفته می ش

شکل ناخودآگاه در کار من پدید آمده است. 
یکی از عناصر اصلی آثارتان در گالری شکوه، حیوانات ترکیبی است؛ این  �

حیوانات چگونه شکل  گرفته اند؟ 
 انسان همیشه در حسرت موجوداتی ماورایی بوده است که به نوعی دارای 
ــات چندگانه ای که  ــتانی و حیوان ــند. این موضوع در مکان های باس تکامل باش
ــت. رسیدن به یک  ــاهده اس ــتون در آنها وجود دارد، قابل مش ــکل سرس به ش
ــرای کاری اتود  ــت. یک بار ب ــوان چندگانه برایم جذاب بوده اس ــطوره یا حی اس
ــکل کابوس واری  ــدم این پرنده به ش ــم، بعد متوجه ش می زدم تا کبوتری بکش
پدید آمده است، حالت تهاجمی دارد و ترکیب گربه و کبوتر برای آن مفهومی 
ــکل حیواناتی از این دست در  ــت. به این ش ــتم بیان کنم، بهتر اس که می خواس
کارهایم بیشتر شد. گاه حتی برای بیان خوی های انسانی مختلف به یک حیوان 
چندگانه می رسم که ترکیبی از چندخصوصیت مختلف است. این شیوه باعث 
ــا عناصر کمتری یک  ــم در کارم پدید آید و ب ــود به نوعی خلاصه گویی ه می ش

مفهوم را بیان کنم. 

تازگـی، «نگارخانـه» اثر میزبـان دوره چهـارم «مچاله ها»، 
نقاشـی های جدیـد محمد حمزه شـده اسـت. مچاله ها از 
نگاه حمزه یک دهه قدمت دارند و امروز پخته تر از همیشه 
از ورطه تکنیک عبور کرده و از ورای فرم های جالب توجه، 
معناهای نو می آفرینند. هشـت تابلو بزرگ او از چهره های 
باشـکوه رنسانسـی، روایتی از زیبایی هـای زندگی در عین 
گذران زمان اسـت؛ عمری که به شـتاب می گذرد و کسـی 
را یارای توقف آن نیسـت امـا چروک ها و ترک هایی که بر 
جای می گذارد، به شرط حذف ارزش ها و اصالت ها نشانه 
حیـات دوباره و برازندگی اسـت؛ دوره چهارم مچاله ها در 

ستایش چنین چروک هایی است. 

از شـکل گیری «مچاله ها» بگویید، ایده اولیه اش از  �
کجا آمد؟ 

ــت. نقاش صاحب  ــاش، ایده پرداز نیس ــر من نق  به نظ
ــت. نگاه با یک نفر بزرگ می شود، زندگی می کند،  نگاه اس
ــت که  ــت فردی را کاملا دربر می گیرد و آنجاس خصوصی
فرد با آن نگاه درونی شده اثر می آفریند؛ حالا این هنرمند، 
ــی می کند یا هر کار دیگر هنری. به  فیلم می سازد یا نقاش
ــم با توجه به  ــکل می گیرد که بگویی ــرم، ایده وقتی ش نظ
ــرایط حال حاضر این ایده مناسب است، اما یک نقاش  ش
ــا نگاه به دنیا  ــن کار را نمی کند، بلکه نقاش ب ــولا ای معم
ــروع می کند. «مچاله» ها  ــا توجه به نگاهش کار را ش و ب
ــور نبود که یک روز فکر  ــت. اینط هم در واقع یک نگاه اس
ــود.  کنم و ببینم که اگر کارهایم را مچاله کنم، بهتر می ش
ــتم، از  ــر هم نوش ــری اث ــوار گال ــه روی دی ــور ک همان ط
ــتفاده کردم. یک روز اتفاق خیلی ساده ای  یک تصادف اس
افتاد، من با نقاشی ام دعوایم شد، درست مثل یک نویسنده 
ــوا می کند؛ منتها  ــته اش دع ــا یک روزنامه نگار که با نوش ی
نویسنده متنش را در سطل آشغال می اندازد اما من کارم 
ــاق و آن را مچاله  ــط ات ــره بزرگ بود، انداختم وس یک پرت
کردم. از این فکر خوشم آمد و از همین فکر «مچاله» ها از 
حدود ۱۰سال پیش شکل گرفت. نخستین دوره مچاله ها 
ــده در گالری  ــودم و هفت کله مچاله ش ــره از خ ــا ۱٤پرت ب
اعتماد به نمایش در آمد و دوره اخیرتر در نگارخانه اثر. 

همان طـور کـه گفتیـد، مچاله هـای دوره نخسـت،  �
سلف پرتره های مچاله خودتان بودند. آیا این یک نگاه 

انتقادی به خودتان است؟ 
ــگاه نوشته بودم   انتقاد نمی کردم، متنی در آن نمایش
ــتیم و فکر  ــی در دلمان هس ــا آدم هایی با زخم های ــه م ک
ــم و بقیه مردم ندارند،  ــم فقط خودمان زخم داری می کنی
ــختی و  ــه که دارند منتها ما اولین کاری که در زمان س البت
ناراحتی می کنیم، این است که نخست به خودمان آسیب 
ــن می کوبیم، با لگد  ــانیم مثلا موبایلمان را به زمی می رس
ــکند یا با  به در و دیوار می کوبیم تا حدی که پایمان می ش
ــتمان  ــت روی میز می زنیم تا جایی که تا چندروز دس مش
ــت،  ــن کارها در مورد خودمان اس ــد و چون ای درد می کن
ــردی. بنابراین این حق  ــن کار را ک ــی نمی گوید چرا ای کس
ــوب له کنیم.  ــان می دهیم که خودمان را خ ــه خودم را ب
ــه کردم چون  ــا خودم را مچال ــن در دوره اول مچاله ه م

ــوءتعبیر  ــاید س ــر هرکس دیگری را مچاله می کردم، ش اگ
پیش می آمد که مگر اینها آدم های بدی هستند یا مثلا آیا 
ــال بر  من با آنها دعوا دارم؟ ولی اکنون پس از حدود ۹س
ــراف پیدا کردم و الان می توانم زیبایی های  این تکنیک اش
ــی بر بخورد، مچاله کنم.  ــانس را بدون اینکه به کس رنس
ــا زیبایی عصر  ــه اینه ــوم ک ــی می توانم مدعی این ش حت

حاضرند. 
مچاله های دو و سه چه خصوصیاتی داشتند؟  �

ــر  ــه تصوی ــرم را ب ــای دور و ب ــای دو آدم ه  در مچاله ه
ــیار  ــای بس ــد و در زمینه ه ــته بودن ــا برجس ــیدم. آنه کش
ــده بودند.  ــی ش ــانتیمتری نقاش رئال با یک فاصله پنج س
مچاله های سه هم در نگارخانه اثر به نمایش درآمد، آنها 

مچاله تر از کارهای امروزم بودند. 
مچاله های سه بیشتر پرتره بزرگ افراد بودند بدون  �

در نظرگرفتـن لباس و زیـورآلات و... ولی در این دوره 
تمـام جزییات ظاهری دوره رنسـانس قابل مشـاهده 
اسـت. این به علـت نمایش شـکوه و جلال رنسـانس 
اسـت یـا وفـاداری نقاش بـه آثار رنسـانس را نشـان 

می دهد؟ 
ــت که ظاهر افراد آن زمان زیبا و  ــکی نیس به هرحال ش
ــن آدم ها بود. برای من  ــاس هم جزیی مهم از کاراکتر ای لب
ــم و یک دماغ  ــتند، این آدم ها صرفا دوچش آدم ها مهم هس
ــی آن دوره  ــی از نقاش ــاس جزی ــتند؛ آن روزگاران، لب نیس
ــی می کنم، به حتم  ــتم را نقاش بود. وقتی من تصویر دوس
ــلوار معمولی به تن دارد که این برای  ــرت و ش او یک تی ش
ــت. در این زمان من تنها صورت  ــی کردن، جذاب نیس نقاش

ــی با  ــوژه را می بینم ولی خب از حق نگذریم، وقتی کس س
ــت، جلال و جبروت جلو نقاش قرار می گیرد، با آن  آن هیب
لباس و زیورآلات برای خودش فضایی ساخته یعنی لباس 
ــوژه است و من می خواستم از تمام آن  جزیی از صورت س

چیزی که می بینم، نقاشی کنم و همه اش را بکشم. 
چرا به سراغ چهره های شاخص رنسانسی رفته اید  �

و نیـز چگونـه ایـن آثـار از داوینچـی، رافائـل و... را 
برگزیدید؟ 

ــن  م از  ــارم  آث ــی  قبل ــه دوره  س در  را  ــوال  س ــن  ای  
ــناخته  ــیدم، ناش ــرا آدم هایی که می کش ــیدند زی نمی پرس
بودند، یعنی دوستانم بودند، آدم های همین شهر بودند. 
ــتانم می گفتم بیا اینجا بنشین  ــادگی. به دوس به همین س
که تصویرت را بکشم و به همین سادگی برای این آثار هم 
کتاب را باز کردم و خواستم منظره روبه رویم نقاشی های 
رنسانسی باشد و دلیلش هم این بود که اینها زیبایی های 
ــا را دیده و  ــم های زیادی آنه ــتند، چش ــده ای هس ثابت ش
ــتم زیبایی را با این تکنیک به  تایید کرده اند. من نیز خواس
ــتم راجع به این دوره تاریخی و  تصویر بکشم. نمی خواس
ــا خوب و بد بودنش حرف بزنم. فقط بهانه ای بود که من  ی
نقاشی کنم درست مثل این که صورت زیبایی را می بینید 
ــب، این هم  ــید. خ ــد آن را به تصویر بکش ــت داری و دوس

یک دوره ای برای مچاله ها است و تمام شد. 
انتخاب این چهره ها بر چه اساسی بود؟  �

ــیار درجه یکی  ــان بس ــانس نقاش ــا در دوره رنس  ایتالی
ــت با ورق زدن کتاب آثار آن  ــی ممکن اس ــت. هرکس داش
ــته باشد. من اصلا به  ــت داش دوره نقاش دیگری را دوس

ــم، نگاه نکردم،  ــی را می خواهم بکش اینکه آثار چه نقاش
ــن صورت را  ــود. گفتم ای ــی مهم ب ــه برای من نقاش بلک

دوست دارم و آن را نقاشی کردم. 
یکـی از بارزترین خصوصیت های آثار شـما تکنیک  �

خلق آنهاست. در مورد تکنیک بیشتر توضیح دهید؟ 
ــم، بسیار بزرگ  ــی هایی که در وهله اول می کش  نقاش
ــودش  ــاص خ ــور آزادی خ ــی یک ج ــده اند. نقاش و باز ش
ــی ضمن اینکه  ــم. ول ــت نمی کن ــی را رعای را دارد. اصول
ــم، هرفیگوری خاصیت  اینقدر بی دروپیکر و بزرگ می کش
ــم آن را در  ــعی می کن ــاص خودش را دارد و س ــور خ و ن
ــم ها یکی  ــت چش ــام جزییات رعایت کنم. ممکن اس تم
ــک فاصله  ــپ مثلا با ی ــمت چ ــت و یکی س ــمت راس س
ــظ می کنم.  ــان را حف ــی نورش ــد، ول ــانتیمتری باش ٦۰س
ــد اجزای جدا کشیده شده را به هم  ــی تمام ش وقتی نقاش
ــانم، یعنی از یک طرف چشم و از طرف دیگر بینی  می رس
ــون مچاله کردن  ــانم، منتها چ را می گیرم و به هم می رس
تداعی عصبانیت می کند، نماد این است که با خشم کاری 
ــت.  ــام می دهیم ولی در مورد این آثار اینطور نیس را انج
ــدن می رسد، آرام آرام و ذره ذره اجزا  وقتی زمان مچاله ش
ــیب  ــعی می کنم نه کاغذ آس ــذارم. س ــم می گ ــار ه را کن
ــی بی دقتی می تواند نابود  ــی؛ چون با کم ببیند و نه نقاش
ــد  ــت دارم، اثر آنطور که می خواهم باش ــود. من دوس ش
ــهیم  ــاق صددرصد. من در واقع در این آثار س نه یک اتف
ــی من می خواهم  ــتم. اتفاق خودش رخ می دهد ول هس
٥۰درصد اثر باشم و حتی الان در این مجموعه ۸۰درصد 
ــه آن را هم دیگر  ــت ک ــتم و ۲۰درصد اتفاق اس ــن هس م
ــوند.  نمی توانم کنترل کنم. این آثار روی کاغذ خلق می ش
ــظ می گذارم و بعد  ــت روی کاغذ، رنگ اکرلیک غلی نخس
ــود و این  ــبیه پلاستیک می ش ــت ش ــدن درس از خشک ش
متریال به پاره نشدن کاغذ کمک می کند تا حالت انعطاف 

بیشتری داشته باشد. 
در ایـن میانـه البتـه مونالیـزا نسـبت به سـایرین  �

صورتش با صدمه دیدگی بیشـتری روبه رو شده است، 
آیا تصور ماست یا عمدی در پشت این کار است؟ 

ــتم، اما اینگونه شده است. تقصیر   من اینطور نخواس
ــاد می زنند کار هم  ــرف راجع به او زی ــت، ح خودش اس
ــات عجیب وغریب  ــام می دهیم و اتفاق در موردش انج
ــتم  ــد. اینکه می گویم من اینگونه نخواس برایش می افت
ــت.  ــادف و ناخودآگاه حاکم اس ــا یک جاهایی تص واقع
ــا جایی از من  ــاد کاری کنم، درواقع ت ــن نمی توانم زی م
ــر زنده می ماند و نمی میرد،  ــد که بدانم آن اث کار بر می آی
ــش می دهم و غیر  ــن اگر کار را زیبا دریابم نمایش بنابرای

آن، حذفش می کنم. 
آیا مچاله ها به امضای محمد حمزه تبدیل شدند؟  �

 نمی دانم، یک نقاش اصلا به این چیزها فکر نمی کند. 
ــت؟ من  ــبک آثارتان چیس ــند س ــراد می پرس ــی اف بعض
ــت، من دنیا را اینطور می بینم.  ــبک من چیس نمی دانم س
ــم بگذارم. فکر می کنم هر  ــتم که بخواهم اس منتقد نیس
کاری که من بکنم امضای من است. لباس پوشیدنم، نوع 

حرف زدنم و نقاشی ای که می کشم امضای من است. 

محمد طباطبایی از نمایشگاه جدیدش می گوید
نقاشى هاى دراماتيك با طعم جنگ هاى خاورميانه

حميده پازوكى

نلو
يرا

ر ا
مي

ن ا
هرا

ز م
ى ا

ثر
ا

روایت محمد حمزه از نقاشی های جدیدش

در ستایش «مچاله ها»
آرزو جعفريان

عى
ربي

د 
عي

 س
س:

عك


